
کودکی
در محلة شميران كنار فاميل زندگي مي كردیم. خانة پدربزرگ روبه روي  

خانة ما بود و عموها همسایه هایمان بودند. با همبازي هاي زیادم كه بيشتر فاميل بودند، 
روزهاي شادي را گذراندم.

از آن روزها پدربزرگ را به یاد دارم كه روي تشكچه اي مي نشست و دو طرفش پر از كتاب 
 . د با برادر بزرگم مشاعره مي كرد و تشویقش مي كرد شعرهاي حافظ را بو

حفظ كند. خودش حافظ قرآن بود و یك دیوان شعر داشت 
كه هيچ وقت چاپ نشد. خانه مان پر از كتاب بود و من 
لابه لاي كتاب ها بزرگ شدم. در دوران دبستان كتاب هایي 
مي خواندم كه براي بزرگ ترها بود، مثل رمان بينوایان. 
چون در مدرسه اي درس مي خواندم كه همة درس ها به 
زبان انگليسي بود، به این زبان مسلط بودم و كتاب هاي 
ترجمه نشده را هم مي خواندم. پدر و عموهایم پزشك بودند 

و همه فكر مي كردند انتخاب من هم پزشكي است.
دارم.  فرق  دیگر  بچه هاي  با  فهميدم  یواش  یواش 

كنار  بزنم،  باغچه حرف  گل هاي  با  داشتم  دوست 
حوض بنشينم، مورچه هایي را كه در آب افتاده 

به هر كس كه مي توانم  و  بدهم  نجات  بودند 
كمك كنم. نهار مدرسه ام را یا به خدمتكارهاي 
مدرسه مي دادم، یا به افراد فقيري كه در خيابان 
مي دیدم. یادم هست پالتوي خيلي قشنگ و 
گراني داشتم كه دوست نداشتم آن را بپوشم، 
چون دلم نمي خواست چيزي داشته باشم كه 

دیگران حسرت آن را بخورند.

گفت و گو با دکتر سپيده خليلي دختـری درکنار

روان شناس و نويسنده

گل های باغچه

اعتقاد دارم که در برابر عمرم 

مسئولم و بايد پاسخ گوی آن 

به خدا باشم. بنابراين، مراقبم تا 

وقتم تلف نشود. اگر وقت اضافه ای 

پيدا کنم ترجيح مي دهم در کنار 

خانواده ام باشم و آن را با تماشای 

ويترين مغازه ها و خريدهای 

طولاني يا   مجموعه های 

تلويزيوني از دست 

دهم. نمي 

اين روزها مشاورة 
روان شناسي مي کنم، کار تحقيقي انجام 

دهم، ترجمه مي کنم، تأليف مي کنم و البته  مي 
آشپز خيلي خوبي هم هستم. هر روز ساعت چهار و نيم 

صبح بيدار مي شوم و کارهای خانه را انجام مي دهم تا 
ساعت هفت که از خانه خارج 

شوم.

عكاس : اعظم لاريجاني

مسـير

مريم فردی
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نوجوانی
دبيرستانم مدرسة خوبي بود، ولي درس ها 

به نظرم خيلي آسان و سبك بودند. خيلي از آن ها را در كتاب هایم خوانده 
بودم. هميشه یك برنامة غير درسي براي خودم داشتم. بافتني بافتن و گلدوزي 
كردن را خيلي دوست داشتم. پدرم كه استاد دانشگاه تهران بود، خيلي تشویقم 

مي كرد وقتم را تلف نكنم و هميشه مشغول كار مفيدي باشم. البته همة خانواده همين طور 
بودند. در آن سال ها در كنار خواندن كتاب هاي خوب، زبان فرانسه را هم از پدرم یاد 

گرفتم.
رشتة دبيرستانم را علوم تجربي )طبيعي( انتخاب كردم، چون هنوز فكر مي كردم قرار 
است پزشك شوم. اما به مرور زمان فهميدم كه نمي توانم. چون مثلاً نمي توانستم به 

كسي آمپول بزنم و دردش را ببينم، یا تحمل دیدن درد كشيدن كسي را نداشتم. اگر كسي را مي دیدم كه 
از درد گریه مي كند، من هم همراه او گریه مي كردم. آن روزها شعر مي گفتم، در حالي كه خودم هم 

نمي دانستم این ها شعر هستند. در سال هاي آخر دبيرستان فهميده بودم یا دندان پزشك 
مي شوم یا روان شناس، ولي اصلاً فكر نمي كردم نویسنده شوم.

جوانی
در دانشگاه شهيد بهشتي قبول شدم، ولي خيلي زود ازدواج كردم و با 
همسرم به آلمان رفتيم. روان شناسي را انتخاب كرده بودم، چون با آن مي توانستم 
به آدم هاي بيشتري كمك كنم. در آنجا تحصيلاتم را تا دورة دكترا ادامه دادم و به 
ایران برگشتيم. حالا زبان آلماني هم مي دانستم. یك روز در روزنامه، یك آگهي از صدا 
و سيما دیدم. آن ها به كسي نياز داشتند كه بتواند مقاله هایي دربارة مردم شناسي بنویسد. 
خواستم شانس خودم را امتحان كنم. مقاله اي نوشتم و فرستادم. چند روز بعد با من تماس 
گرفتند تا براي مصاحبة حضوري بروم. مصاحبه كنندة من آقایي بود به نام كيایي. از من 
پرسيد: »شما نویسنده اید؟« گفتم: »نه!« گفت: »یعني كتابي چاپ نكرده اید؟« گفتم: »نه!« 
گفت: »شما نوشتن را خيلي جدي بگيرید. اصلاً شما یك نویسنده اید و تا به حال مسيرتان را 

اشتباه آمده اید.«
این مكالمه براي من بسيار جالب بود. فرداي همان روز در خيابان پياده مي رفتم كه یكي از دوستان 
دوران دبيرستانم را بعد از سال ها دیدم. او در دانشگاه نقاشي خوانده بود. تصميم گرفتيم من داستاني 
بنویسم و او نقاشي هایش را بكشد تا یك كتاب چاپ كنيم. به خانه كه رسيدم، داستاني نوشتم به نام 
»بهترین مادر دنيا كيه؟« و او نقاشي هایش را كشيد. داستانم به راحتي مجوز گرفت و چاپ شد. همين 
كار شروع نویسندگي من بود. وارد كيهان بچه ها شدم و در آنجا با نویسندگان دیگر آشنا شدم. به 
پيشنهاد آن ها كتاب هایي را از زبان آلماني به فارسي براي بچه ها ترجمه كردم. این طوري بود كه من 

نویسنده و مترجم شدم.
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